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The Nature and Validity of the Linguistic Maxim "Idha 

Ijtama'a Iftaraqa wa Idha Iftaraqa Ijtama'a" 

Hossein Baqerzadeh1 
Seyyed Hossein Manafi2 

Abstract 

The maxim "Idha Ijtama'a Iftaraqa wa Idha Iftaraqa Ijtama'a" (When combined they 

differ, and when separated they combine) is one of the applied principles in the science 

of Usul al-Fiqh (Principles of Islamic Jurisprudence). It plays an effective role in 

elucidating the implication (Dalalah) of words with convergent meanings (Alfaz 

Mutaqaribat al-Ma'na), such as "Faqir" (poor) and "Miskin" (needy), or "Iman" (faith) 

and "Islam" (submission). Despite the linguistic background of this maxim, which 

dates back to the works of the tenth century AH, and its jurisprudential application, its 

foundational nature has rarely been subjected to an independent analysis. 

The present study evaluates six probable foundations to justify this maxim: metaphor 

(Majaz), homonymy/lexical ambiguity (Ishtirak Lafzi), stipulated religious meaning 

(Haqiqah Shar'iyyah), conceptual divergence with extensional unity (Tabayun 

Mafhumi ba Wahdat-i Misdaq), synonymy and semantic diversion (Taraduf and 

Insiraf), and conceptual divergence with a shared ruling (Tabayun Mafhumi ba 

Ishtirak dar Hukm). It also elucidates the jurisprudential consequences (Thamarat 

Fiqhiyyah) of each foundation. Employing the method of analyzing the layers of 

implication, the research findings demonstrate that the possibilities based on 

metaphor, homonymy, and stipulated religious meaning lack Usuli validity due to 

their conflict with the rational principles (Usul 'Uqala'iyyah) of "the presumption of 

literal meaning" (Asalat al-Haqiqah), "the non-existence of homonymy" ('Adam al-

Ishtirak), and "the non-transference of meaning" ('Adam al-Naql). 

Ultimately, the selected theory rests upon maintaining conceptual divergence 

(Tabayun Mafhumi). This implies that the words retain their distinct and divergent 

lexical meanings, but at the level of serious intent (Murad Jiddi)- and aided by 

external contextual indicators (Qara'in Kharijiyyah) or the congruity between the 

ruling and its subject (Tanasub al-Hukm wa al-Mawdu'- they share a common 

extension (Misdaq) or underlying rationale for the ruling (Milak al-Hukm). Therefore, 

this maxim is not an unquestionable, stipulated linguistic rule (Qanun Ta'abbudi 

Lughawi); rather, it is a conclusion derived from the content analysis of speech in 

specific instances. 

Keywords: Idha Ijtama'a Iftaraqa (When Combined They Differ), Faqir and 

Miskin (Poor and Needy), Ishtirak Lafzi (Homonymy), Taraduf (Synonymy), Asalat 

al-Haqiqah (Presumption of Literal Meaning).  
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 ماهیت و اعتبار قاعدۀ ادبی  

 «اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا» ماهیت و اعتبار قاعدۀ ادبی

 1حسین باقرزاده
 2حسین منافیسید 

 چکیده

یکی از قواعد کاابرری  یب یاشاا الاو  « اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا»قاعدۀ 
فقیار و »المعنی، همچاو   فقه است که شقا مؤثر  یب تبیین یلالت الفاا  متقااب 

کند. را وجوی پیشینۀ ایری این قاعده کاه راه اثااب  ، ایفا می«ایما  و اسلام»یا « مسکین
گریی و کابرسات فقیای ا ، ماهیات مبناایی ا  کمتار ماوبی  م هجر  راازمیقر  یه

واکاو  مستقل قراب گرفته است. پژوها حاضر ره ابزیاری شاا مبناا  احتماالی یب 
توجیه این قاعده شامل مجازیت، اشتراک لفظی، حقیقت شرعی، تبااین مفیاومی راا 

یب حکام پریاتتاه و وحدت مصداق، ترایف و اشصراف، و تباین مفیومی راا اشاتراک 
گیار  از اسابو   ها  پژوها راا ریره ثمرات فقیی هر یک با تبیین شمویه است. یافته

یهد که احتمالات مبتنی رر مجاز، اشاتراک لفظای و  ها  یلالت ششا  می تحبیل لایه
و « عدم اشاتراک»، «الالة الحقیقة»یلیل تعابض را الو  عقلاییِ  حقیقت شرعی، ره

اشد. یب شیایت، شظریۀ مختااب رار پایاۀ حفاا تبااین  وجاهت الولی، فاقد «عدم شقل»
گریی؛ ردین معنا که الفاا  یب معناا  لیاو  و مبااین تاوی رااقی  مفیومی استواب می

ماشده، اما یب مقام مرای جد  و ره مدی قرائن تابجی یا تناسا  حکام و موضاود، یب 
ه شاه یاک قااشو  تعباد  گریشد. رنارراین، این قاعاد مصداق یا ملاک حکم مشترک می

 ا  ررامده از تحبیل محتوایی کلام یب موابی تاص است. لیو ، ربکه شتیجه
اذا اجتمعا افترقا، فقیر و مسکین، اشاتراک لفظای، تارایف، الاالة : واژگانکلید

 الحقیقة.
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 مقدمه

با اگار شتاوا  ماؤثرترین یاشسات، « ظاواهر»یب استنتاج احکام از ایلۀ شرعی، مبحا  
توا  یکی از مؤثرترین مباح  ررشمری. لاجرم را توجه ره ارتناا  احکاام و  کم می یست

استنباط فقیی رر یلالت الفاِ  ایاات و بوایاات، ظیاوب ایان الفاا  اهمیات رسایاب  
 یارد و قواعد و احکامی که رر این ظواهر تأثیرگذاب هستند، رالتبع میم تواهند روی. می

و رحا  الاولیا  قاراب گرفتاه اسات؛ الو  و قواعد لفظیۀ متعدی  موبی توجه 
قواعد  همچو  الالة الاطلاق، الالة الحقیقة، قرینۀ حالیه و قدب متایقن یب مقاام 

اذا »تخاط  که همگی رر فیم مخاط  از الفا  تأثیرگذابشد. یب ایان میاا ، قاعادۀ 
 بغم کابرری گستریه از جمبه قواعد  است که عبی« اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا

و استشیایها  مکرب یب فقه، کمتر از منظر تحبیال مبناایی و واکااو  شظار  ماوبی 
 مداقه قراب گرفته است. 

کند که ارزابها  فیم متن را یقات  حساسیت اشتسا  احکام ره شابد، ایجا  می
واکاو  شوشد. قاعدۀ مذکوب از ا  جیت حاائز اهمیات اسات کاه تکبیاگ وا گاا  

ایما  یا فقیر و مسکین با یب شصوص شارعی بوشان شزییک ره هم همچو  اسلام و 
سازی. رر اساس این قاعده، اجتماد یا استقلا  این الفاا  یب ماتن، مساتقیمار رار  می

گذابی. پذیرش این مبنا یب کبمات رزبگاشی چاو   ها اثر می وسعت و ضیق معنایی ا 
یب ، گااواهی راار جایگاااه ایاان قاعااده (۴۸  ص۲ق  ج۱۴۱۵)انصاای،   شاایا اشصاااب  

 استنباطات فقیی است.
ب تابیخی این قاعده ششاشگر ا  است کاه تاساتگاه اولیاۀ ا  یب واکاو  سیر تطو  

کاه شخساتین رااب شایا  یاشا ایریات عر  و اثاب قر  یهم هجر  بیشه یابی؛ چنا 
راه  شرح التصریح علی  التضیی حیب کتا   ق( ۹۰۵)متوفی   ه ازهر تالد رن عبدالب  

ایی پریاتت. را این حا ، وبوی بسمی ایان رحا  راه سااحت تبیین این ظرافت معن
الیطاء  ها رعد توسط شیا جعفر کاشگ استنباط و تبدیل ا  ره یک ضارطۀ فقیی، قر 

بغم این پیشینۀ ایری و  لوبت پذیرفت. عبی کشف الغطاءیب کتا   .ق(۱۲۲۸)متوفی  
ه و اهال سانت، جایگاه الولی، تاکنو  یب میا  اثاب پژوهشی معالر، اعام از شایع

تحقیقی مستقل و تحبیبی که ره واکاو  جامع ارعای این قاعده پریاتته راشد، ساما  
 شیافته است.
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تاوا  راه ا   پرسا اساسی اینجاست که رازگشت این قاعده ره چیسات و ایاا می
مبتزم شد و ردا  تمسک کری؟ و یب مرحبۀ پسینِ اثباتِ امکا  تمسک ره این قاعاده، 

اشاد، لاحی   تن این قاعده یب مصاییقی که فقیاا راه ا  تمساک کریهایا جاب  یاشس
تحبیبی، ارتدا راه تبیاین مفااهیم ا ی گیر  از بوش تولیف است؟ این پژوها را ریره

ها  مختباگ، قاعاده با ماوبی واکااو  قاراب  پایه پریاتته و سپس را رربسی ییادگاه
 یهد. می

 توضیح قاعده. 1

د و یابا  حاالات گوشااگو  اسات و رار اسااس شحوۀ استعما  الفاا ، امار  متناو
چگوشگی این استعما ، قواعاد و الاو  متفااوتی یب حاوزۀ یلالات الفاا  جریاا  

بوشد کاه یب  لوبت مطبق و ردو  قید ره کاب می یارد. ررا  شموشه، گاه جملات ره می
این لوبت، مجرا  جریا  الالة الاطلاق تواهاد راوی؛ و یاا گااه لفاا یب غیار از 

شاوی کاه یب ایان فارض، قواعاد مارتبط راا مجااز و  له اساتعما  می موضود معنا 
 گریی.  استعمالات غیرحقیقی مطرح می

یب این میا ، وا گا  مترایف و شزییک ره هم شیز از این قاعده مستثنی شیستند. رار 
یابی کاه  ریا  مای« اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا»همین اساس، قاعدۀ مشیوب 

المعنی یب کناب یکدیگر استعما  شوشد، هار یاک رار معناایی  یو لفا متقاب  هرگاه
لوبت منفری راه کااب بوشاد، یب معناا راا  کند؛ اما اگر ره متمایز از ییگر  یلالت می

 یارند. پوشاشی می یکدیگر هم
یب فرض استعما  منفری، رر یک معنا « مسکین»و « فقیر»عنوا  شموشه، یو وا ۀ  ره

کنند؛ لایکن یب لاوبت اجتمااد یب یاک سایاق،  و هست یلالت میکه جامع هر ی
 گریی.  یک شاظر ره مفیوم تاص توی رویه و از ییگر  تفکیک می هر

ا  ایری یاشته و یب زمرۀ قواعد شاظر راه اساتعمالات  هرچند این قاعده یب الل بیشه
توجاه و پاریازش  گیری، اما یب میا  ایرا و لیویا  چندا  موبی لیو  و عرف زراشی قراب می

ا   گوشاه لوبت محدوی و پراکنده ردا  پریاتته شده اسات؛ ره گستریه واقع ششده و تنیا ره
توجیی یب تحبیل الولی حاضر شادابی. یب  شده یب این حوزه، تأثیر قارل که مطال  مطرح

لاوبت کاابرری  یب تحبیال  مقارل، فقییا  و الولیا  یب موابی متعدی  این قاعاده با ره
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)علاو   « ظبام و جاوب»اشد و ا  با یب تبیین مفااهیمی همچاو   ت الفا  ره کاب گرفتهیلال

لوبة »، (۱۶۹ش  ص۱۳۸۲)فیضلی بهسود   « سیو و شسیا »، (۲۵۵  ص۱۳ش  ج۱۳۹۵گرگینی  
ق  ۱۴۱۶)جزائار    « سبطا  و حاکم»، (۱۰۶  ص۲۸ق  ج۱۴۲۳)جمعی از پژوهشگران  « و تمثا 

 اشد.   ساتتهها جاب و شظایر ا  (۱۵۹  ص۶ج
مسئبۀ اساسی یبرابۀ این قاعده ا  است کاه منشاأ تحقاق ایان شحاوۀ اساتعما  

ا  یب ساتتاب زرا  یا یب سیرۀ عرفای اهال لساا   چیست؛ ره تعبیر ییگر، چه ویژگی
المعنی، یب فرض استعما  منفری، رار  شوی یو لفا متقاب  وجوی یابی که موج  می

جتماد یب یک سیاق، هر یک رر معنا  تاص یکدیگر منطبق شوشد، اما یب لوبت ا
 و متمایز یلالت کند، و این تفاوت یلالی رر چه مبنا  عرفی یا زراشی استواب است؟

 جایگاه قاعده در آرای فقیهان .۲

بغم شیرت و کثرت استنای ره  گریی که عبی را تتبع یب اثاب فقیی، این شکته شمایا  می
عمیق شظر  پیرامو  چرایی ا  رسیاب اشدک است. این قاعده، واکاو  مبنایی و تحبیل 

م لیاو   بویۀ غال  یب میا  فقییا ، پذیرش الل این قاعده ره عنوا  یک الل مسب 
؛ مرعشاای  ۵۳  ص۳ش  ج۱۳۸۵؛ ترحینای عایملی    ۴۸  ص۲ق  ج۱۴۱۵)انصاای،   راویه اسات 

 . ا  لوبت گیری شناتتی ا  مداقه اشکه یب مباشی یلالت ، ری(۳۵۸  ص۱ق  ج۱۴۱۵
شدبت مشاهده  بو، مخالفت لریحی را کبرا  کبی قاعده یب کبمات قوم ره از این

ا  شیز لوبت گرفته، غالبار شاظر ره تطبیق مصااییق و مناقشاات  شوی و اگر مناقشه می
لیرو  است؛ ردین معنا که ررتی فقییاا  یب ماوابی  تااص، شامو  قاعاده رار 

با اشکااب کنناد « اذا اجتمعا افترقاا»ضارطۀ  اشد، شه اشکه الل الفاظی معین با شپذیرفته
. رنارراین، را توجه ره فقدا  شظریات (۵۲  ص۶ق  ج۱۴۲۹؛ تبریز   ۲۸۴ق  ص۱۴۱۴)ا،اکی  

هاا و  گفتاه، از طارح تفصایبی شام ردیع تحبیبی یب سایر اقوا  و کفایت مباح  پیا
 شوی. شظر شمویه و ره همین مقداب رسنده می تکراب مکربات لرف

 لیل قاعدهتح .۳

یب تحبیل این قاعده، ضمن واکاو  احتمالات متصوب و ثمرات مترت  رر هار یاک، 
ها سنجیده شوی تا یب شیایت، مبنا  قارل التزام یب فرض تعابض  راید وجوه ترجی  ا 
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و فقاادا  ماارج   بوشاان گااریی. از همااین بو، پاایا از وبوی رااه رربساای تفصاایبی 
شی و معیابها  یاوب  تبیین شوی؛ چراکاه گاشه، ضروب  است که مبا احتمالات شا

تحبیل لحی  این احتماالات، یب گاروِ یاشاتن یاک یساتگاه الاولی مانق  رارا  
 هاست. سنجا اعتباب ا 

شاده، شخسات رایاد از بوش  یب مقام سانجا و تارجی  میاا  احتماالات مطرح
 یسات کشاید.« المجاز اولی مان الاشاتراک»ها  اشتزاعی ماشند قاعدۀ  سنجی اولویت

)خاویی   و مرحوم تویی  (۶۲ق  ص۱۴۰۹)آخوند خراسینی  که یب شزی اتوشد تراساشی  چنا 

گوشاه ترجیحاات، استحسااشات عقبایِ فاقاد  تبیین شده است، این (۱۲۵  ص۱ق  ج۱۴۱۰
اعتباب هستند و یب ساحت استنباط جایگاهی شدابشاد. مالاک شیاایی یب راا  الفاا ، 

یک از این احتمالات یب ذهنیت عرف و  د کدامظیوب عرفی است؛ ردین معنا که راید یی
گیری. رناارراین، هار احتماالی، حتای اگار عقالار  عقلا، ردو  شیاز ره تکبگ، سبقت می

 شوی. ممکن راشد اما فاقد ظیوب عرفی یب مقام اثبات راشد، کناب شیایه می
ه راری تر  ریر را عبوب از کبیات، ررا  یستیاری ره این ظیوب عرفی راید از باه یقیق

ها  یلالات با راه ساه لایاه  که یب کلام شیید لدب ترسیم شده است. ایشا  شاک
ها  او  و یوم شقاا کبیاد  یابشاد. یب لایاۀ  کنند که یب این مقام، لایاه تفکیک می

الل »شخست که یلالت تصوب  است، احتمالات مبتنی رر اشتراک لفظی و شقل، را 
وشد؛ زیرا الل رر ایان اسات کاه یاک ش یفع می« الل ثبات زرا »و « عدم اشتراک

لفا، یک معنا  مشاخ  یابی. یب لایاۀ یوم کاه مارای اساتعمالی اسات، احتماا  
 . (۱۷۲  ص۱ق  ج۱۴۱۷)صد،  بوی  کناب می« الالة الحقیقة»مجازیت را 

ها  یلالات، ا   گیر  از اسابو  تحبیال لایاه رنارراین، یب مقام یاوب  شیایی را ریره
ه مبتنی رر اشتراک لفظی، حقیقت شرعی و مجاز هستند، از گریوشاۀ یسته از احتمالاتی ک

ها  یلالت تصاوب  و اساتعمالی، راا  شوشد؛ چراکه این فروض یب لایه ترجی  تابج می
راا  شاساازگابشد.« الالة الحقیقاة»و « عدم شقل»، «الالة عدم الاشتراک»الو  عقلاییِ 

هایی  حیۀ وضع و لیت هستند، گزیناهکناب بفتن این موابی که همگی مستبزم تکبگ یب شا
استواب رویه و باهکاب با شاه « حفا تباین مفیومی و معنا  لیو »ماشند که رر پایۀ  راقی می

کنناد؛ کاه یب ایاماه راه  وجو می یب تیییر وضع، ربکه یب مقام اشطباق و مرای جد  جست
 شرح و رربسی تفصیبی این احتمالات بقی  تواهیم پریاتت.
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 مجازیت .3ـ1

« مجاز»یب تحبیل این قاعده، احتمالی مطرح شده است که شمو  معنایی با رر پایۀ 
لهِ تاوی، یابا   یک از یو وا ه یب موضاود سازی. رر اساس این ییدگاه، هیچ استواب می

بو، زماشی که این یو وا ه یب کنااب  معنایی فراگیر شیستند که شامل ییگر  شوی. ازاین
شاوشد؛ اماا  م یب معنا  حقیقی و تاص توی استعما  میگیرشد، هر کدا هم قراب می

ها با مجازار یب معنایی عاام  بوشد، گوینده ا  لوبت جداگاشه ره کاب می هنگامی که ره
گیری تا شامل هر یو گریی. شایا  ذکر است که این تحبیل یب اثاب رزبگااشی  ره کاب می

ماا یب شیایات ماوبی الیطاء و مرحوم امبی مطارح گرییاده، ا همچو  مرحوم کاشگ
 .(۲۲۱  ص۸؛ آملی  ج۷۶  ص۳الغطیء  ج )کیشفپذیرش اشا  واقع ششده است 

بوست. شخستین چالا، شاسازگاب   پذیرش این شظریه را یو چالا اساسی بوره
است. طبق ییدگاهی که منسو  ره سید مرتضای اسات « الالة الحقیقة»این مبنا را 

« له معنا  موضاود»ل جایی است که یب ، مجرا  این ال(۳۷۲  ص۳ق  ج۱۴۱۷)صد،  
تریید حالل شوی؛ ره این معنا که منظاوب ماتکبم از اساتعما  بوشان اسات، ولای 
مشخ  شیست ایا این معناا، معناا  حقیقای اسات یاا معناا  مجااز . یب چناین 

کناد. رناارراین، ایعاا   موابی ، الالة الحقیقاة حکام راه ابایۀ معناا  حقیقای می
ای، یب لوبتی که یلیبی رارتلاف ا  شباشاد، راا ایان الال مجازیت یب حالت اشفر

عقلایی یب تعابض تواهد روی. البته مشیوب الاولیو  الاالة الحقیقاة با یب چناین 
 اشد. معنایی شپذیرفته

است. عدو  از معناا  حقیقای راه مجااز ، « قرینۀ لابفه»چالا یوم، فقدا  
و  معنا  یوم منصارف کناد. س ا  است که ذهن مخاط  با ره هموابه شیازمند قرینه

عنوا  قریناۀ ایان شاود مجااز  با راه« شیرت و کثرت استعما »الیطاء  مرحوم کاشگ
توی شقا قرینه  کند، را این استدلا  که شیود این کابرری یب عرف، تویره معرفی می
 . (۷۶  ص۳الغطیء  ج )کیشفکند  با ایفا می

حالت وضعی تابج کاریه و ا  پذیرش این مبنا، یلالت لفا رر معنا  عام با از 
الاالة »سازی. رر این اساس، یب مقام شک، الل عقلایی  با شیازمند قرینۀ لابفه می

شوی و حکم شرعی تنیا رر  ماشع از حمل لفا رر معنا  وسیع )مجاز ( می« الحقیقة
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گریی؛ امر  کاه شتیجاۀ شیاایی ا ، تضاییق و  قدب متیقن و معنا  حقیقی لفا راب می
 یایرۀ حکم است.محدوی شد  

تعیاین « اطعام شصت مسکین»سوبۀ مجایله که تکبیگ با  ۴ررا  شموشه، یب ایۀ 
شوی. اگر شمو  این  تنیایی ذکر شده است، این ثمره شمایا  می کریه و وا ۀ مسکین ره

  یلیل فقدا  قرینه رر ابایۀ مجاز، تعد   مجاز  اشگاشته شوی، ره« فقیر»وا ه شسبت ره 
مجز  شیست و « فقرا»جایز شخواهد روی. یب شتیجه، اکتفا ره اطعام  از معنا  حقیقی

 تواهد روی.« مساکین»تکبیگ مکبگ، منحصر یب یافتن و اطعام مصاییق حقیقی 

 اشتراک لفظی و ترادف لغوی .3ـ2

استواب است. « اشتراک لفظی»یب این فرض، تبیین قاعده رر پایۀ تعدی وضع یا هما  
له مستقل هستند که متناس  را مقام  یو وا ه یابا  یو موضود ردین معنا که هر یک از

شوشد. شخست، وضعی عام و فراگیر که یب حالت اشفرای موبی شظار  استعما  ابایه می
شوی یو وا ه یب ایان حالات راا یکادیگر متارایف راشاند؛ و یوم،  است و موج  می

ه و مخات  راه وضعی تاص که یب حالت اقترا  و ذکر یب کنااب یکادیگر ابایه شاد
 هما  وا ه است.

الیطاء طارح گرییاده، اماا  این ییدگاه اگرچه توسط مرحوم شیا حسان کاشاگ
. (۷۶  ص۳ق  ج۱۴۲۲الغطیء   )کیشفاست   ایشا  ردو  ذکر یلیل از پذیرش ا  سرراز زیه

ا  از وضع، ا  با مریوی یاشسته است  مرحوم امبی شیز را استنای ره استبعای چنین شیوه
الل عدم ». همچنین مرحوم سید های  میلاشی را تکیه رر (۲۱۱  ص۸ق  ج۱۳۸۴)آملی  
 .(۷۲ص ۲ش  ج۱۳۵۵)میلانی  این احتما  با بی کریه است « ترایف

بوسات و ا   افزو  رر شقدها  یایشده، این احتما  را چاالا ییگار  شیاز بوره
و است. از اشجا کاه اشاتراک لفظای تالاف الال « الل عدم اشتراک»تعابض را 

تلاف ظاهر است، یب مقام شک، الل رر عادم اشاتراک و وحادت وضاع جااب  
 شوی؛ رنارراین اثبات اینکه لفا یابا  یو وضع مستقل راشد، شیازمند یلیل است.  می

الل عادم »البته تمسک ره این الل شیز تالی از مناقشه شیست؛ زیرا اگر مرای از 
ثبات لازماۀ ا ، یعنای اثباات ، اجرا  استصحا  عدم وضع ییگر راشد، ا«اشتراک

اینکه لفا یابا  وحدت وضع و معنا  جامع است، از مصاییق الل مثبات راویه و 
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فاقد اعتباب است. و اگر مرای از ا ، تمسک ره الل عقلایی و ظیوب راشد، راید گفت 
بو شیست، اما حجیت ا  یب این موبی تااص  که این الل اگرچه را اشکا  قبل بوره

اکه احراز رنا  قطعی عقلا رر حمل لفا رر معنا  جاامع یب فارض ثارت شیست؛ چر
رساا  یوبا  امر رین اشتراک لفظی و تصولیت معنا  جامع محل تریید است و چه

 عقلا یب چنین موابی  حکم ره اجما  کنند.
اشعطااف،  پذیرش مبنا  اشتراک لفظی، ماهیت یلالت لفا با از یک ظیوب قارل

ا  ماشناد ایماا  یب  ساازی. یب ایان فارض، وا ه   مید  ره شوعی ش  یب عمومیت مبا
حالت اشفرای، مستقلار ررا  معنا  عام که مترایف را اسلام است وضع شاده اسات و 

کند که باه با رر تقیید و تخصای   مثارۀ قرینۀ متصبه عمل می این حالت ساتتاب  ره
عام حمل کناد و قارائن شوی وا ۀ منفری با رر هما  معنا   رندی. لذا فقیه شاچاب می می

 یهند. ییگر ررا  منصرف کری  ذهن ره معنا  تاص، کابایی توی با از یست می
مشااهده « حرمات غیبات»توا  یب ترسیم مرزهاا   تأثیر مبموس این مبنا با می
مَا المُْؤْمِنُونَ }است که گسترۀ ا  یب ایۀ شریفۀ  ۱«أخ»کری. موضود این حکم، عنوا     إِنََّ

لوبت تنیا اماده،  یب این ایه ره« المؤمنو »یین شده است. از اشجا که وا ۀ تب ۲{إِخْوَة  
طبق مبنا  اشتراک لفظی، شاگزیر راید رر هما  معنا  عام مترایف راا مسابم حمال 

لهِ حالت اشفرای است. ثمرۀ فقیی این شگااه، گساترش یایارۀ اتاوت  شوی که موضود
یست فقیه با ررا  تخصی  حرمت ا  که  یینی ره تمامی فِرق اسلامی است؛ شتیجه

رندی، چراکه لفا، ظرفیت حمل رار معناا  تااص با یب  غیبت ره مؤمنا  تاص می
 این ساتتاب شدابی.

 اشتراک لفظی در معنای لغوی و شرعی .3ـ3

شده شیز ماشند احتما  فوق است، را این تفاوت کاه شارد یتالات یب  احتما  مطرح
ه حقیقات شارعی تبادیل کاریه اسات. فقیار و معنا کریه و یب یک لوبت، معنا با ر

له توی هساتند؛  مسکین وقتی یب کناب هم استعما  شوشد، ره معنا  البی و موضود
                                                                 

هَا يَا} 12سوبۀ حجرات، ایه . 1 يُّ
َ
ينَ  أ ِ نَ  كَثِيًرا اجْتَنِبُوا آمَنُوا الَّذ نِّ  مِّ نِّ  بَعْضَ  إِنذ  الظذ سُوا وَلَ  إِثْم   الظذ  يَغْتَب وَلَ  تَََسذ

يُُِبُّ  بَعْضًا بذعْضُكُم
َ
حَدُكُمْ  أ

َ
ن أ

َ
كُلَ  أ

ْ
خِيهِ  لََمَْ  يَأ

َ
قُوا فَكَرِهْتُمُوهُ  مَيْتًا أ َ  وَاتذ َ  إِنذ  اللّذ  {رذحِيم   تَوذاب   اللّذ

مَا المُْؤْمِنُونَ إِخْوَة  فَ } 10سوبۀ حجرات، ایه . 2 خَوَيْكُمْ إِنََّ
َ
صْلِحُوا بَيَْْ أ

َ
قُواأ  {ترُحََُْونَ  لعََلََّكُمْ  الَلّذ  وَاتََّ
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شوشد که این معنا  جامع با شابد  ولی یب حا  افتراق، یب معنا  جامع استعما  می
 وضع کریه و حقیقت شرعی قراب یایه است. 
شده است که هر کادام راا الال عادم،  یب این فرض، سه حکم رر این کبمات راب

: اشتراک لفظی توی کبمه رین یو معنا  لیو  و شرعی، مترایف روی  یو  منافات یابشد
 کبمه را یکدیگر یب معنا  شرعی، و حقیقت شرعی شد  کبمات یب معنا  جامع.

احتمالات مختبگ این است کاه ممکان  ظاهر عبابت مرحوم میلاشی پس از بی  
هم فقط یب کبمۀ فقیر شه مساکین. ایشاا   واقع شده راشد، و ا  است حقیقت شرعی

شوی که همۀ مساکین فقیر هستند، ولکن عکس  فرماید که از بوایات رریاشت می می
 .(۷۲  ص۲ش  ج۱۳۵۵)میلانی  یاشد  این با منتفی می

شظرهاایی میاا   ، اتتلاف«حقیقات شارعی»اگرچه یب وجوی ثمره رارا  رحا  
، اما مرحوم شیید لدب یب کتاا  (۲۲ق  ص۱۴۰۹)آخوند خراسینی  الولیا  وجوی یابی 

گوشاه تقریار  را تبیین یقیق جایگااه ایان شازاد، ثمارۀ ا  با این بحضث ف  علم الأصضل
کاببفتاه یب متاو   ر با یب مواجیه را الفا  رهکند که پذیرش این مبنا، تکبیگ مفس   می

قریناۀ تااص هساتند، بوشان  ویژه ایات قارا  و احاییا  شباو  کاه فاقاد یینی، ره
سازی. رر این اساس، اگر ثبوت حقیقت شرعی ره شحو شقل تعیینی پذیرفتاه شاوی،  می

کند که لفا رار معناا  جدیاد و تأسیسایِ شاابد  اقتضا می« الالة الحقیقة»جریا  
حمل گریی؛ اما یب لوبت اشکاب حقیقت شرعی، الل رر رقا  معنا  لیو  تواهد 

ی که امر یایر رین اشاتراک لفظای راشاد یاا یب الال ثباوت روی. همچنین یب حالات
حقیقت شرعی تریید وجوی یاشته راشد، کلام یچاب اجما  شده و حکام راه توقاگ 

شوی؛ رنارراین ررتلاف ییدگاه مکت  محقق شائینی که ثمارۀ رحا  با شااچیز  یایه می
ب اساتظیاب از ، ایان مبناا ی(۱۲۶ص  ۱ق  ج۱۴۱۰؛ خویی  ۳۳  ص۱)نیئینی  جاشگاشتند  می

  ۱ق  ج۱۴۱۷)صاد،   کناد  کنناده ایفاا می الاحکام و شصوص شباو ، شقشای تعیین ایات

 .(۱۸۵ص
ا  کاه یب احتماا  پیشاین ریاا  گرییاد، یب اینجاا شیاز مطارح  شظیر هما  لازمه

شوی؛ چراکه شالویۀ این احتما  شیز رر اشتراک استواب است و قیرار هما  لاوازم با  می
 ره یشبا  یابی.
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 تباین در مفهوم و اشتراک در مصداق .3ـ4

یب این تبیین، یو وا ه از شظر معنا  لیو  و حمال اولای، کااملار متبااین و یابا  یو 
ها کاملار رر  له مستقل هستند، اما یب عالم تابج و ره حمل شایع، مصاییق ا  موضود

یاومی یکدیگر منطبق هستند. راه ریاا  ییگار، ایان یو وا ه اگرچاه از یو یبیچاۀ مف
شگرشد، اما یب شیایت ره یاک حقیقات تاابجیِ واحاد اشاابه  متفاوت ره واقعیت می

، این احتما  «ثنا»و « حمد»یابشد. مرحوم شیید لدب ضمن بی ترایف میا  وا گا  
راشاد؛ « فقیر و مساکین»ها ممکن است از سناِ بارطۀ  کند که بارطۀ ا  با مطرح می

مد را ثنا متفاوت است، اما یب تابج، هر یعنی اگرچه ماهیت مفیومی ستایا یب ح
)صاد،   مصداقی که حمد رر ا  لدق کند، ثنا شیاز رار ا  لاایق اسات و راالعکس 

 .(۳۷۷ق  ص۱۴۳۲
پذیرش این مبنا، یب کشگ ملاکات احکام و تفسیر تکراب وا گا  تأثیر یابی. اگار 

ا یب یاک کالام ها یو وا ه ماشند فقیر و مسکین مفیومار متباین راشند، ذکر هر یو  ا 
کید. توضای  اشکاه یب فارض  ماشند ایۀ زکات، از قبیل تأسیس تواهد روی، شه لرفار تأ

کاب  است؛ اما یب فرض تباین مفیومی، شاابد  ترایف، تکراب وا ه لرفار ررا  محکم
یهد که این گروه واحد، یابا  یو حیثیات و یو  مقدس را ذکر هر یو عنوا ، ششا  می

اشاد. راه عباابت  که هر کدام مستقلار ملاک حکم قاراب گرفته ویژگی جداگاشه هستند
یهیم، اما این شخ  از جیات فقیار  ییگر، اگرچه یب تابج فقط ره یک شفر پو  می

 روی  یک استحقاق یابی و از جیت مسکین روی  استحقاقی ییگر.
شوی؛ اگر امر یایر شوی رین کمک راه کسای  ثمرۀ این تحبیل یب را  تزاحم اشکاب می

ه فقط فقیر است ولی مسکین از لحا  مفیوم لیو  شیست و کسی که هر یو حیثیات با ک
یلیل تعادی مالاک، یب اولویات یبیافات زکاات قاراب  یابی، یب این مبناا، ذوالجیتاین راه

 گیری، یب حالی که یب مبنا  اشتراک لفظی، چنین اولویتی ثارت شیست. می

 ترادف و انصراف .3ـ 5

ترایف و وحدت معناییِ یو وا ه یب الل وضع اساتواب اسات.  یب این تحبیل، مبنا رر
اشد و طبعاار یب  ردین معنا که هر یو لفا ررا  یک معنا  جامع و فراگیار وضاع شاده

شاوی. اماا یب حالات اقتارا  و  حالت اشفرای، هما  معنا  مشاترک و وسایع ابایه می
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مخاطا ، هار  یهد؛ ره این لوبت که ذهن اجتماد یب کلام واحد، اشصراف بخ می
ا  تاص و مصاداقی معاین از ا  معناا  کبای منصارف  یک از یو لفا با ره حصه

 سازی. می
تواشد کثرت استعما  یا ابتکاز عقلایی رر لیاشت کلام از لیو  منشأ این اشصراف می

شماید، شفسِ  از اشجا که تکراب یو وا ۀ مترایف ردو  شکتۀ رلاغی، لیو و رییویه می راشد.
شوی که گوینده قصد تفکیاک یابی. رناارراین،  ا  می یب کناب یکدیگر، قرینهذکر این یو 

گیری که رر اساس ا ، متکبم از لفا او ، فری تالی با ابایه کاریه و  ظیوب  شکل می
 ررا  پرهیز از تکراب رییویه، لفا یوم با ره فری ییگر  اتتصاص یایه است. 

کید یاشته است ا ، اگر یب موبی  احتما  بوی  یب چنین فرضیه که متکبم قصد تأ
توضی  اشکاه: اشصاراف رارا  منشاأ  بیزی. ها  این اشصراف فرومی و شه تأسیس، پایه

ظیوب روی ، شیازمند احراز قطعی است. اگر یب سیاقی ماشند ایعیه یا تطاراه، تکاراب 
کیاد بایاب راشاد، ییگار قریناۀ لیویات کاابایی شادابی و  مترایفات ررا  زیبایی یا تأ

اشد، پس حتمار یو معنا  جدا یابشد. یب شتیجه، طبق  وا  گفت چو  یو لفا امدهت شمی
کیاد اسات و یب لاوبت  این مبنا، حمل رر یو معنا  مباین، مشروط ره عدم قصد تأ

ماشد؛ حاا  اشکاه یب مبناا  تبااین  شک، الل رر هما  معنا  جامعِ ترایف راقی می
کید، تلاف ظاهر محساو  لیو ، الل رر تأسیس و تیایر معنایی روی و حم ل رر تأ

 شد. می

 متباینین مشترک در حکم .3ـ6

فرض رر تباین مفیومی و تمایز لیو  یو وا ه است؛ رادین معناا  یب این تحبیل، پیا
ا  هستند. را این حاا ،  که هر یک از الفا  یابا  مرزها  معنایی مستقل و جداگاشه

شاوی کاه  موضود سب  می ها  تاصِ مقام تخاط  و عنصر تناس  حکم و ویژگی
ها  یقیق لیو  یب مقام تعبق حکم، بشگ راتته و شاییده اشگاشته شاوشد.  این تفاوت

ا   گوشاه رر این اساس، گاهی ماهیت و طبیعت یک حکم، همچو  وجو  اشفاق، ره
است که فیم عرفای، تصولایت ویاژۀ الفاا  )ماثلار تفااوت جزئای میاا  فقیار و 

ریند و هر یو با مصداق یک عنوا  جامع شظیر  شمی مسکین( با یب ملاک حکم یتیل
یارد. یب چنین موابی ، اگرچه الفا  یب ظاهر متعدیشاد، اماا وحادت  می« محتاج»
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، حکم «الیا  تصولیت»شوی که شابد مقدس را  ملاک و غرض حکم موج  می
 واحد  با رر هر یو عنوا  راب کند.

ک یاا تارایف، یب یایارۀ شامو  حکام تفاوت ظریگ این مبنا را مباشی مبتنی رر اشاترا
شوی. اگر وحدت معنایی یو وا ه شاشی از وضع لیو  تبقی شوی، این اتحاای یب  ظاهر می

جا ثارت است. اما اگر وحدت شاشی از تناس  حکم و موضود یاشسته شاوی، اتحاای  همه
 حکم و معنا، یائرمداب هما  تناس  تاص است و قارل سرایت ره اروا  ییگر شیست. 

یلیل تناس  حکم )مثلار بفع شیااز(، فقیار و  عنوا  مثا ، اگر یب را  زکات، ره  هر
توا  یب را  کفابات یا شذب هم فوبار این یو با یکی  اشد، شمی مسکین یکی شمریه شده

رریاشاات کااری؛ زیاارا ممکاان اساات یب ا  ارااوا ، ماالاک حکاام متفاااوت راشااد و 
یاشته راشاد. رناارراین، طباق تصولیت لفظی مسکین )مثلار شدت فقر( مدتبیت 

تاوا  یاک قاعادۀ کبای و سایا  از ا   این مبنا، اتحای حکمی، ماوبی  اسات و شمی
 استخراج کری که یب سراسر فقه جاب  راشد.

 گیری نتیجه

اذا اجتمعا افترقا و اذا »پژوها حاضر را هدف واکاو  ماهیت و مباشی قاعدۀ مشیوب 
المعنی همچو  فقیر و مسکین، راه ابزیااری   یب یلالت الفا  متقاب« افترقا اجتمعا

شا فرضایۀ محتمال یب ایان راا  پریاتات. شتاایب حالال از اعتبابسانجی ایان 
ها  یلالات، راه شارح زیار  احتمالات را تکیه رر الو  لفظی و اسبو  تحبیل لایه

 است:
ها  مبتنی رر مجازیت، اشتراک لفظی و حقیقات شارعی،  شخست اشکه، فرضیه

گاب  را الو  عقلاییِ حاکم رر محاوبات شظیر الالة الحقیقاة، الاالة یلیل شاساز ره
ها  اثبااتی، فاقاد وجاهات عبمای  عدم الاشتراک و عدم شقل و شیازمند  ره مؤوشاه

تشخی  یایه شدشد. این ردا  معناست که شمو  معنایی یب حالت اشفرای، شاشای از 
 ست.تیییر یب وضع لیت یا تأسیس الطلاح جدید توسط شابد شی

یهد که قاوام ایان قاعاده رار پایاۀ حفاا تبااین  یوم اشکه، تحبیل شیایی ششا  می
مفیومی استواب است. رر اسااس ییادگاه مختااب، الفاا  یب هار یو حالات اشفارای و 

ماشند؛ را این حا ، یب حالت اشفارای،  اجتماد، رر معاشی لیو  و متمایز توی راقی می
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یا  تصولیت و یا قرائن تابجی سب  عوامبی همچو  تناس  حکم و موضود، ال
 شوی که مرای جد  شابد شامل مصاییق هر یو عنوا  گریی. می

یب شیایت، یستاوبی الولی این پژوها ا  است که قاعدۀ مذکوب، شه یک قااشو  
ا  استقرایی و وارسته ره قارائن مقاامی اسات. از  تعبد  زراشی یا وضعی، ربکه شتیجه

وشه الفا ، یائرمداب وجوی ملاک مشترک یا قرینۀ حالیاه گ بو، شمو  حکم یب این این
  حکم ره سایر اروا  عنوا  یک ضارطۀ عام لیو  ررا  تسر   توا  از ا  ره است و شمی

 فقیی ریره جست.
 



 «اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا» یادب ۀو اعتبار قاعد تیماه/  94

 

 ششمشماره  سومسال 
 1404تان زمسو  پاییز

 

 فهرست منابع

 قرآن کریمـ    
 ، چاپ اول، قم: مؤسسه در راه حق.الخیاراتق(، ۱۴۱۵اراکی، محمدعلی ) .1
)طبـ  آل اببتـ،(، چـاپ اول، قـم:  کفایة ااصوة  (، ۱۳۲۹اظم )آخوند خراسانی، محمدک .2

 لإحتاء ابتراث. مؤسسة آل اببت،
، چـاپ اول، مصباحاالهدیافیاشرحاالعةرة االة ی یق(، ۱۳۹۱آملی، محمدتقی بن محمد ) .3

 نا. جا، بی بی
، چـاپ دو،، قـم: دار ابیـدیقة تن ةی امبةا یاالعةرة اطالرهةار  ق(، ۱۴۲۷تبریزی، جواد ) .4

 . ةابشهتد
، چـاپ الزبد االف هیة افةیاشةرحاالرةاة االبهیة ش(، ۱۴۰۱ترحتنی عاملی، محمدحسن ) .5

 جا: دار ابفقه بلطباعة و ابنشر. چهار،، بی
جـا:  ، چـاپ اول، بیهدیاالرالباإلةیاشةرحاالاسا ةبق(، ۱۴۲۰جزائری، محمدجعفر ) .6

 طلتعة ابنور.
، چـاپ اول، لاالبیة م   ع االف هاالإ لامیاطب ااًلاذهباأهةجمعی از پژوهشگران،  .7

 .قم: مؤسسه دائرة ابمعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بت،
 ، چاپ سو،، قم: انیاریان.محااراتافیاأو  االف هاطالخ یی ق(، ۱۴۱۳خویی، ابوابقاسم ) .8
 ، چاپ اول، قم: محبتن.بح ثافیاولا االجاع ق(، ۱۴۱۹صدر، محمد بن محمدصادق ) .9

، چـاپ سـو،، لمااصو  اطالهاشایاالشةاهرةیی بح ثافیاعق(، ۱۴۰۰صدر، محمدباقر ) .11
 قم: دائرة معارف ابفقه الاسلامی.

الانةارراالنااةر افةیاأمسةاعاالعاةر االرةاهر اش(، ۱۴۰۰علوی گرگانی، ستد محمـدعلی ) .11
 .، چاپ اول، قم: فقته اهل بت،طالصلا  

 ، چاپ اول، قم: دار ابتفستر.ال  اعداةاالفرةقفاضلی بهسودی، محمدباقر،  .12
، چـاپ اول، نفـف اشـرف: الغراء اأ  اراالف اه اطکاشة ق(، ۱۲۶۲ابغطاء، حسن ) کاشف .13

 ابغطاء ابعامة. مؤسسة کاشف
، چـاپ اول، قـم: ال صةا اعلةیااة ءاال ةر ااةاال ةن ق(، ۱۴۱۱ابدین ) مرعشی، شهاب .14

 .کتابخانه عمومی حضرت آی، ابله ابعظمی مرعشی نففی
، چـاپ اول، مشـهد الإمامیة اطالزکةا  امحااراتافیاف هق(، ۱۳۹۵متلانی، محمدهادی ) .15

 مقدس: دانشگاه فردوسی مشهد، مؤسسه چاپ و انتشارات.
 ، چاپ اول، قم: کتابفروشی میطفوی.أج یاالا ریراتق(، ۱۳۵۵نائتنی، محمدحستن ) .16


